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 بانكي مستقلنامة ضمانتانتقال  و توثيق

*نيامرتضي شهبازي

.ايران، ، تهراناستاديار حقوق دانشگاه تربيت مدرس

25/9/85:پذيرش23/9/84:دريافت

چكيده
توانـد  خـواه، مـي   ياز به توافق قبلي بانك يا ضـمانت       بدون ن ،  نامه بانكي عنوان قاعده كلي ذينفع ضمانت    به

 قواعـد يكنواخـت اتـاق    4مـاده  . نامـه را بـه شـخص ثـالثي منتقـل كنـد           ه خود در ضمانت   حقوق متصور 

 كنوانـسيون آنـسيترال در خـصوص    10هاي عندالمطالبـه و مـاده      نامهالمللي براي ضمانت  بازرگاني بين 

ي  منظور از انتقال حقـوق ناش ـ      .انديرفتهذهاي مستقل و اعتبارات انتظاري نيز اين قاعده را پ         نامهضمانت

توانـد بـدون همكـاري ذينفـع، وجـه           انتقال منـافع آن اسـت و انتقـال گيرنـده نمـي             نامه صرفاً از ضمانت 

. شـرط شـده باشـد     بـه صـراحت     نامه خلاف اين امـر       در ضمانت  آن كه  مگر   ،نامه را مطالبه كند   ضمانت

بـل انتقـال    نامه به سندي قا    ضمانت زيرا با تبديل  خواه بسيار خطرناك است،     چنين شرطي براي ضمانت   

بدون تصريح در مـتن آن      ،  گيرندهنامه به انتقال  انتقال ضمانت  با   .دهدخطر مطالبه متقلبانه را افزايش مي     

صـدور  درخواسـت  آن مبنـاي   و بدون همكاري ذينفع وجه آن را مطالبه كند و يا بر   مستقلتواند  او نمي 

.داشته باشدبه نام خود را  جديدي ةنامضمانت

از قابليـت توثيـق   نامـه،  درسـت وجـه ضـمانت   ةفع نسبت به منافع ناشي از مطالبينذ حقوق چندهر

در ايـن مقالـه موضـع حقـوق     . باشد، اما اين موضوع تابع نظام حقوقي حاكم بر آن اسـت       برخوردار مي 

.شودميايران در اين رابطه بررسي 

نامهثيق منافع، مطالبه ضمانتنامه، تواري ضمانتذنامه بانكي، انتقال حقوق، واگضمانت: هاهواژكليد

 مقدمه-1
 پـس  نامـه   ضمانت ذينفع از قرارداد پايه المللينامة بانكي بين  ضمانتبا توجه به استقلال     

 ارزش اقتصادي قابل تـوجهي اسـت  واجد كه بالقوه داردمنافعي ، حقوق وآناز گشايش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:E-mail:نويسنده مسؤول مقاله* shahbazinia@modares.ac.ir
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، 1 به صـرف درخواسـت      قابل پرداخت  ايهنامبراي مثال حق مطالبة ضمانت    . ]25-5صص،1[

توان گفت حتي از حـق عينـي ناشـي از           ميارزش اقتصادي غيرقابل انكاري دارد كه به جرأت       

شود كه آيـا بـا لحـاظ جـدايي ايـن سـند از        اين بحث مطرح مي   . استارزشمندترنيز  عقد رهن   

كند و يـا    را با ظهرنويسي يا شيوه ديگر به شخص ثالثي منتقل           تواند آن قرارداد پايه، ذينفع مي   

عـلاوه  متصورة خود را درآن به شخص ديگري واگذار كنـد؟          منافعحداقل بدون انتقال سند،     

كـه متـضمن حقـوق مـالي بـراي          -پايهاز قرارداد    جدا يعنوان سند هنامه ب  آيا ضمانت  ،براين

اين حقوق اگرچـه بـه نحـوي مـرتبط بـا       بايد توجه داشت كه       دارد؟ توثيق قابليت   -ذينفع است 

مـذكور  ايـن جهـت سـند   از،شـوند نامه ناشي مـي خود ضمانت اما مستقيماً ازاندداد پايهقرار

 حاضر تلاش خواهد شد كـه باتوجـه بـه رويـة             نوشته در. تاحدودي شبيه اسناد تجاري است    

.المللي به اين پرسشها پاسخ داده شوددكترين ومقررات بينقضايي،

نامه بانكي  انتقال ضمانت-2

نامـه هماننـد اسـناد       ضمانت اول: شود چندمطلب بايد بررسي     نامه،ضمانتتقال  درخصوص ان 

توان حقوق ناشـي  نامه مي آيا بدون واگذاري ضمانت)دومتجاري قابل واگذاري است يا خير؟  

نامـه نيـز صـورت      قـانوني ضـمانت   انتقـال قهـري و    ) سـوم ؟ و   كـرد را به ديگري منتقل     از آن 

تقـال بـه چـه شـكل        ننامه در فـرض ا    ضعيت مطالبه وجه ضمانت    و و سرانجام پذيرد يا نه؟  مي

خواهد بود؟

نامهضمانت واگذاري سند-2-1

خـود سـند   نامه موجد حقـوقي بـراي ذينفـع اسـت كـه مـستقيماً از       گفته شد، ضمانت   ن كه اچن

جملـه  ازايـن حقـوق و     حق تـصرف در    بايدبراساس قواعد كلي، ذينفع     . گيردمذكورنشأت مي 

 	������  درنتيجـه قاعـده   درفقـه اسـلام نيـز    .]89ص  ،  3؛82، ص   2[را داشته باشد  نانتقال آ 

2.2دارندگان حقوق مالي حق هرگونه تصرف از جمله انتقال آن را دارند

 ترديـدهايي را درمـورد      ،المللـي هـاي بـانكي بـين     نامهبا وجود اين وضعيت خاص ضمانت     

نامـه، مـستقل از قـرارداد    ديدگاه حقوقي ضمانت   از   هرچند. كندنامه ايجاد مي  واگذاري ضمانت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. simple demand guarantee
].111-94، ص 4[ به دبراي مطالعه بيشتر در اين مورد و نيز حقوق ساير كشورهاي رجوع شو. 2
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المللي صـورت  امر تجارت بينتسريع دراين استقلال به لحاظ تسهيل و      اما ،شودپايه تلقي مي  

خـواه   ضمانتاز اين رو.تمامي ابعاد سبب ناديده گرفتن رابطة پايه شود    تواند در نميگرفته و 

پذيرد كـه بـا ذينفـع وارد رابطـة     شگر را ميسوي بانك گشاينامه ازهاي صدور ضمانت هزينه

 پيـشتر نيـز   Ĥن كـه  چن. مزايا و سود حاصل از آن قرارداد، بهره ببرد        ازقراردادي پايه شود و   

خـواه در  نامة مستقل بانكي، تضمين تعهـدات ضـمانت       گفته شد، هدف وكاركرد اصلي ضمانت     

كـه  دارد  نامـه را    مانتوجـه ض ـ  مطالبـة   بنـابراين ذينفـع درصـورتي حـق         . قرارداد پايه اسـت   

:توان گفت كه اولاًرو، ميازاين. قرارداد پايه تخلف كرده باشد خواه از تعهدات خود در    ضمانت

: و ثانيـاً   داردنامـه   حقوق ذينفـع در قـرارداد پايـه نقـش مهمـي در صـدور ضـمانت                جايگاه و 

دو رتبـاطي بـين ايـن   نامه از قرارداد پايه، همواره يك رشتة ا      رغم استقلال حقوقي ضمانت   علي

نامه به شخص ثالثي كـه ارتبـاطي بـا     اوصاف، پذيرش امكان انتقال ضمانت     اينبا. وجود دارد 

. قرارداد پايه ندارد، چندان ساده نيست

ــاكنون موضــع   ــايي، ت ــايي وآمريك ــضايي كــشورهاي اروپ ــة ق ــوجهي  روي ــل ت ــري قاب گي

 قـضايي كـشورهاي   يان آراتـوان درمي ـ   بنابراين نمي  ،درخصوص موضوع فوق نداشته است    

نامـه،  هاي حقوقي نيز موضـوع انتقـال ضـمانت   نوشتهدر. مسأله را پيدا كرداين مذكور پاسخ   

تأليفـات  هاي جديد، سـاير اي از نوشته و جز اشارات مختصر پاره    جايگاه قابل توجهي نداشته   

با مراجعه بـه  بايد ا رو پاسخ اين مسأله ر  ازاين. اندباره بيان نكرده  حقوقي مطلب خاصي دراين   

.كردالمللي روشن مقررات بينقواعد كلي حقوق و

بيني شده باشد، باتوجه بـه   قابليت انتقال سند پيش    به صراحت نامه  چنانچه درمتن ضمانت  

الملل و اصل كلي قابليـت انتقـال حقـوق، نبايـد     اهميت اصل حاكميت اراده درحقوق تجارت بين     

خـواه وي را   هرچند پذيرش چنين شرطي از ناحيه ضـمانت      .كرددرصحت چنين توافقي ترديد     

امكـان سوءاسـتفاده از     كنـد و  نامه مواجه مي   ناشي از مطالبة نارواي وجه ضمانت      هايباخطر

 قابل واگذاري همانند اسـناد   ينامه را به سند   چنين شرطي ضمانت  . دهدرا افزايش مي  اين سند 

هـاي  نامـه تـوان آن را در مـتن ضـمانت        ندرت مي رو، به ازاين،  ]97، ص   5[كندميتجاري تبديل   

.المللي مشاهد كردبين

نامه، شرط صريحي درمورد قابليت انتقال سند وجود نداشته باشد،     اما اگر درمتن ضمانت   

 بـين دو  بايـد رسـد  نامه و اهميت شخصيت ذينفع، به نظر مـي    كاركرد ضمانت لحاظ هدف و  با

 واگذاري سند بدون انتقال قـرارداد       نامه، انتقال ضمانت  اگر منظور از  :مورد قائل به تفكيك شد    

نامـه بـه منظـور تـضمين      ضـمانت زيـرا توان صـحيح دانـست؛   پايه باشد، چنين انتقالي را نمي     
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 آن است كه ذينفع در صورت تخلـف   قرارداد پايه صادر شده وفرض    خواه در تعهدات ضمانت 

نامه بنابراين انتقال ضمانت. كندمطالبه مينامه را   خواه از تعهدات مذكور، وجه ضمانت     ضمانت

بدون واگذاري حقوق ناشي از قرارداد پايه، با قصد طرفين از گشايش سـند مـذكور مغـايرت                  

نامـه، بانـك    ازنظـر عملـي نيـز بـه لحـاظ درج نـام ذينفـع درضـمانت              همچنـين . خواهد داشـت  

يـژه اگـر بـراي مطالبـة        وبـه . اليه را نخواهـد پـذيرفت     درخواست اشخاص ديگر از جمله منتقل     

نامه، ارائه اسنادي نظير اعلاميه كتبي، گواهي ثالث ويا رأي دادگـاه يـا داور مبنـي بـر                   ضمانت

نامـه  به وصول وجـه ضـمانت  تنهايي قادر بهاليهمنتقلتخلف اصيل از قرارداد پايه لازم باشد،     

نامـه از ناحيـه      بانكـداري، بانـك ضـامن مطالبـه وجـه ضـمانت            ةزيرا حسب روي  . نخواهد بود 

نامـه را بـه      قرارباشـد ذينفـع ضـمانت      اگردرمقابل،  .پذيردشخصي غير از ذينفع اسمي را نمي      

همراه قرارداد پايه به شخص ديگري منتقل كند، اين نحوة انتقال واجد اشكال خاصي بـه نظـر                  

م هــواقــع ذينفــع جديــد، جايگــاه ذينفــع قبلــي را هــم در قــرارداد پايــه و درزيــرارســد؛ نمــي

آورد ودرصورت موافقت بانك ضامن با تغييـر نـام ذينفـع، مـشكل     دست مي هنامه ب درضمانت

. ]112-111ص ،6[نامه نداردمطالبة وجه ضمانتخاصي نيز در

در دارد كـه    بـاره وجـود   ها نيز مقرراتي در اين    نامهالمللي مربوط به ضمانت    درقواعد بين 

:شود آورده ميذيل

عنـوان  . نامه اختصاص يافته اسـت    نسيترال به موضوع انتقال ضمانت     كنوانسيون آ  9ماده  

.باشدمي»1نامه انتقال حق ذينفع براي مطالبة ضمانت«ماده مذكور 

 حمل  بايددليل احكام اين ماده را       به دو  به اعتقاد ما  ابتدا ذكر اين مقدمه ضروري است كه        

: كرد)ونه فقط حقوق ناشي از آن (نامهبرانتقال خود ضمانت

 كـه   Transferواژة  ) الملـل  درتجـارت بـين    خـصوص به( در ادبيات حقوقي انگليسي      آن كه اول

.آن اسـت  درعنوان ومتن ماده استفاده شده، عمدتاً به معني انتقال مالكيت با تمـام حقـوق ناشـي از                 

منظـور  رود، كـار مـي  هاسناد تجاري يا سـند مهـم ب ـ  هنگامي كه واژة مذكور در مورد اسنادي نظير    

].419، ص   8؛  345، ص   7؛  208، ص   5[واگذاري خود سند و مالكيت آن بـه شـخص ديگـري اسـت             

 بــدون واگــذاري خــود آن معمــولاً بــا اصــطلاحيانتقــال عايــدي ناشــي از قــرارداد يــا ســند

”“Assignment اصـليترين  مـاده مـذكور،      »1«دوم در بنـد     ]. 208، ص   5[شودتوصيف مي

نيـز بـه نحـو    »2«بنـد  در مورداشـاره قرارگرفتـه و  )بـه وجـه آن  حق مطال(حق ناشي از سند   

سـخن بـه   ) ونه حقوق ناشي از آن(ها نامهصريحتري درمورد شرط قابل انتقال بودن ضمانت   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. transfer of beneficiary’s right to demand of peyment
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10مـادة   نامـه در   موضوع انتقال منافع و عايـدي ناشـي از ضـمانت           همچنين.  است ميان آمده 

:پردازيم مي9 فوق به ذكر مفاد مادة باتوجه به مقدمة. بيان شده استنيز كنوانسيون 

)نامهضمانت(انتقال حق ذينفع براي مطالبه وجه :9ماده «

نامـه   حق ذينفع براي مطالبه وجه فقط درصورتي قابل انتقال اسـت كـه طبـق ضـمانت                 -1

نامـه اجـازه داده   همچنين حدود و شيوه انتقال به همان نحوي است كه درضمانت      . مجاز باشد 

.شده است

صادر شده اما مشخص نشده باشد كه رضـايت         1» قابل انتقال  «نامه به نحو   اگر ضمانت  -2

/ گشايشگر يا شخص مأذون ديگري براي انتقال عملي لازم است يـا خيـر، نـه ضـامن           / ضامن

ي كه صراحتاً اگشايشگر و نه هر شخص مأذون ديگري ملزم نيست كه فراتراز حدود و شيوه    

.»ت داده است، به اين انتقال ترتيب اثر دهدنامه بدان رضايدر متن ضمانت

آنحـدود مـصرح در      نامه را در  شود، مقررات مذكور انتقال ضمانت     ملاحظه مي  Ĥن كه چن

الملـل مطابقـت   تا اينجا مقررات اين ماده با اصول حـاكم برحقـوق تجـارت بـين           . داندممكن مي 

نامـه حكايـت از     ن ضـمانت  لازم به ذكر است، وجـود شـرط قابليـت انتقـال در مـت              . كامل دارد 

از ايـن رو  ،رضايت ضمانت خواه، بانك گشايشگر وذينفع نسبت به انتقال سند دارد          موافقت و 

نظر از موضوع واگذاري يا عـدم واگـذاري قـرارداد پايـه، خـالي از                نامه صرف انتقال ضمانت 

. رسداشكال به نظر مي

 درصورت نبودن توافق صـريح  مفهوم ماده فوق ممكن است چنين استنباط شود كه   اما از 

درايـن  . طور مطلق امكـان انتقـال سـند وجـود نـدارد           هنامه، ب متن ضمانت  در »انتقال«پيرامون  

 مفهوم مخالف اين ماده بايد ناظر بـه         حكم مستنبط از  ،  بل ذكر است، اولاً   خصوص چند نكته قا   

 اقدام بـه  ضامن،خواه و بانك   ب رضايت ضمانت  مواردي تلقي شود كه ذينفع بخواهد بدون جل       

 رضايت اشخاص مذكور نـسبت بـه انتقـال          در غير اين صورت اگر    .كندنامه  واگذاري ضمانت 

. اسـت نامه گنجانـده شـده      سند جلب شود، همانند آن است كه شرط صريحي در متن ضمانت           

. داد پايـه نكـرده اسـت      ي به تأثير واگذاري يا عدم واگذاري قرار       ا ماده مورد بحث، اشاره    ،ثانياً

نامه همراه با حقـوق ذينفـع درقـرارداد     بين مواردي كه ضمانت،با توجه به مطالب پيشين    الح

صورت مجرد و بدون واگذاري قرارداد ه بنامهشود با مواردي كه انتقال ضمانتپايه منتقل مي

. شدقائل  تفكيك بايدپذيرد، پايه صورت مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. transferable
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نامـه   ضـمانت  ، اولاً : اسـت  به دو دليل  درفرض عدم واگذاري قرارداد پايه، ممنوعيت انتقال      

 اين امر وضع خطرنـاكي را پـيش     ،شودخلاف توافق اوليه طرفين تبديل به سند قابل انتقال مي         

ارائـه  نامـه و   مطالبة وجـه ضـمانت     ،ثانياً. ]91-90، صص 5[خواه قرارخواهد داد  روي ضمانت 

نامه همراه با حقوق ناشـي     حال اگر ضمانت  . اسناد مربوط براي ذينفع جديد ممكن نخواهد شد       

واقـع   در.شـود اليه منتقل مي   حقوق و تعهدات ذينفع به منتقل      تمامياز قرارداد پايه انتقال يابد،      

 از  ؛گيـرد مـي نامه نيست بلكه در جايگاه قراردادي ذينفـع قـرار         اليه صرفاً دارندة ضمانت   منتقل

علاميـة كتبـي تخلـف و رأي دادگـاه          ارائه اسناد لازم نظيـر ا     نامه و رو مطالبة وجه ضمانت   اين

،تنها مشكلي كه ممكـن اسـت درايـن حالـت وجـود داشـته باشـد                . براي وي ميسر خواهد بود    

بـراي  .  آن است1از ذينفع اسميشخصي غيرنامه به هرممانعت بانك از پرداخت وجه ضمانت 

ن ذينفـع واقعـي   عنـوا هكند كه نام شخص جديد را ب ـتواند از بانك تقاضاحل اين مشكل ذينفع مي    

رضـايت ذينفـع    پايه براساس اصول تجاري و     قرارداد اين كه نامه قيد كند؛ باتوجه به      در ضمانت 

.خواه به شخص ديگري منتقل شده است، بانك چنين درخواستي را خواهد پذيرفتو ضمانت

هـاي عندالمطالبـه    نامـه المللـي بازرگـاني بـراي ضـمانت        مقررات يكنواخت اتاق بين    4مادة  

URDG) (     براسـاس .  قاعـدة مـشابهي وضـع كـرده اسـت          ،نامـه هم در زمينة انتقال ضـمانت

:پاراگراف اول مادة مذكور

 صـراحتاً در    ايـن كـه   نامـه قابـل انتقـال نيـست مگـر           حق ذينفع در مطالبة وجـه ضـمانت       «

.»…بيني شده باشدنامه يا اصلاحيه آن پيشضمانت

Assignment از واژة    Transferجـاي واژة    هلازم به ذكر است كه درمـتن مـادة فـوق ب ـ           

مـادة  . ادبيات بانكي صـورت گرفتـه اسـت   رسد اين امر تحت تأثيراستفاده شده كه به نظر مي  

 نيز نظام حقوقي مشابهي را      2 اصلاحي قانون يكنواخت بازرگاني ايالات متحدة آمريكا       112-5

.]319، ص 9[ته اسانتظاري برقراركرددرمورد انتقال اعتبار اسنادي تجاري و

: گيردنامه عمدتاً با چند هدف صورت ميدرپايان اين بحث لازم به ذكر است كه انتقال ضمانت

نامه به لحاظ انتقال قـرارداد پايـه صـورت گيـرد كـه قـبلاً                 ممكن است انتقال ضمانت    )اول

.درمورد آن بحث شد

دهـا درخـصوص موضـوع    اي از قراردانامه مربوط بـه زنجيـره   گاهي انتقال ضمانت   )دوم

»ب« كـالايي را بـه       »الـف «بـراي مثـال   .  قـرارداد پايـه واگـذار شـود        آن كـه  واحد است، بدون    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.عنوان ذينفع قيد شده استهنامه بمشخصات او در ضمانتمنظور از ذينفع اسمي، كسي است كه نام و . 1

2. Uniform Commercial Code(UCC), revised in 1995.
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كنـد،  ي بـه نفـع او گـشايش مـي    انامهفروشد و براي اجراي تعهدات قراردادي خود ضمانت       مي

ي بـا همـان شـروط    اعنوان خريدار واسطه عمل كند وطي قرارداد جداگانـه        ه ب »ب«ممكن است   

نامـه  قـرارداد بيـع دوم، ضـمانت   براي تضمين تعهدات خود در  بفروشد و  »ج«مفاد كالارا به    و

دراين حالت، قرارداد پايه منتقل نـشده بلكـه   . كندمنتقل » ج«را به » الف«وسيلهبهگشايش شده   

. قرارداد ديگري باهمان شرايط بين خريدار قرارداد اول بـا شـخص ثـالثي منعقـد شـده اسـت               

درقرارداد بيع اول صادر شـده و       » الف«نامة بانكي به منظور تضمين تعهدات       نتازطرفي ضما 

. عنوان خريدار در قرارداد بيع دوم، بـه سـادگي ميـسر نيـست    هب» ج«مطالبة وجه آن از سوي     

نامه لازم باشد، اين اعلاميـه      براي مثال چنانچه اعلاميه كتبي تخلف براي وصول وجه ضمانت         

.قرارداد بيع اول استدر» الف« وي متعهدله تعهدات زيرا و ارائه كند،  صادر»ب« شخص بايدرا 

 امـا چنـدان مناسـب بـه نظـر      ،بانك ميسر استاين شيوة انتقال، اگر چه با توافق طرفين و   

نامه، تالي فاسد ديگر اين شيوه اين اسـت       نظر از مشكل وصول وجه ضمانت     صرف. رسدنمي

قرارداد بيع اول انجام داده باشد، ذينفـع        را در ات خود تعهد) شخص الف (خواه  كه اگر ضمانت  

) ب(حـال اگـر شـخص    . نامـه را نخواهـد داشـت      حق وصول وجـه ضـمانت     ) شخص ب (اوليه  

» ج« تـسليم نكنـد، شـخص    »ج«كـالا را طبـق قـرارداد بيـع دوم بـه             عنوان خريـدار واسـطه،    هب

درنتيجــه ، ه را وصــول كنــدنامــ وجــه ضــمانت»ب«بــدون همكــاري تنهــايي و بــهتوانــدنمــي

.اي براي وي نخواهد بودنامه مفيد فايدهضمانت

با هدف تضمين پرداخت ثمـن بـه فروشـندة    را  بانكي   اينامهگاهي خريدار، ضمانت  -سوم

نامه مذكور را به سازندة اصلي كالا انتقال        فروشندة واسطه نيز ضمانت   كند و واسطه ارائه مي  

تـالي فاسـد مطـرح      نند فرض پيشين مشكلات مربوط به مطالبه و       دراين حالت نيز هما   .دهدمي

.شده، وجود خواهد داشت

به اين ترتيب . نامه ممكن است با هدف تحصيل اعتبار صورت گيرد      انتقال ضمانت  -چهارم

صـورت عـدم    كنـد تـا در    دهـد، منتقـل مـي     به بانكي كه به وي اعتبار مي      نامه را ذينفع ضمانت 

چنين انتقـالي صـرفاً    . كندنامه را بدون همكاري ذينفع وصول       د ضمانت بازپرداخت، بانك بتوان  

نامـه ميـسر خواهـد بـود و بـراي بانـك            بانك ضامن درمتن ضمانت   با توافق صريح طرفين و    

.خواه بسيار خطرناك استخصوصاً ضمانتضامن و

ش رسد هدف از انتقال در بسياري از موارد فـوق بـا اسـتفاده از شـيوه گـشاي                  به نظر مي  

نامـه مبنـاي    دراين شيوه هر ضمانت   . شودجاي انتقال، برآورده مي   هب�ييهاي اتكا نامهضمانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. back to back guarantees
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ي بـا  انامه براي مثال خريدار نهايي كالا، ضمانت،كندنامه بعدي را فراهم ميمالي براي ضمانت  

عنوان هفروشنده واسطه ب  . كندهدف تضمين پرداخت ثمن به نفع فروشندة واسطه گشايش مي         

نامة نامة مذكور، ضمانت  تواند از بانك تقاضاكند كه باتوجه به حقوق وي در ضمانت          ينفع مي ذ

خـواه  اين ساختار وضعيت ضمانت. كنددومي باهمان مفاد وشروط به نفع سازندة كالا صادر   

هـا مـستقل از يكـديگر     نامه هركدام از اين ضمانت    زيراسازد،  نامه اول را متأثر نمي    در ضمانت 

.]217، ص 5[ و مطالبه وجه يكي از آنها ملازمه با مطالبة ديگري ندارددهشتلقي 

نامهانتقال حق ذينفع نسبت به عايدي ضمانت-2-2

نامة بانكي، انتقال آن بدون واگذاري خـود      ضمانت �منظور از انتقال حق ذينفع نسبت به عايدي       

نامـه از آنجـا ناشـي    ي ضـمانت اهميت عملي انتقال حق ذينفع نسبت به عايد  . نامه است ضمانت

منظـور تحـصيل تـسهيلات    هالمللـي، ذينفـع ب ـ  هـاي بـين  نامهبسياري از ضمانت  شود كه در  مي

نامه را به بانك اعطا كنندة      اعتباري از بانك، حق خود نسبت به منافع احتمالي يا مسلم ضمانت           

. كندميتسهيلات واگذار 

خـدمات در نتيجـه بـازار رقـابتي موجـود،      براي مثال، بـسياري از صـادركنندگان كـالا و         

خواهند كه  درمقابل از خريدار ميآنها. صورت نسيه بفروشندهناگزيرند كالا وخدمات خودرا ب 

اي دال بر پرداخت ثمن در زمان معين، به نفع آنان گـشايش  نامه معتبر، ضمانتياز طريق بانك 

خرد و ممكـن اسـت ايـن    از سازندة مياز طرفي فروشنده خود نيز كالاي مورد معامله را       . كند

نامـه پرداخـت    ذينفـع ضـمانت   عنـوان بهفروشنده  از اين رو    .صورت نقد انجام شود   همعامله ب 

گيـرد  نامه به بانك از وي اعتبار مـي       حقوق خود نسبت به عايدي ضمانت     در مقابل انتقال    ثمن،  

.تا قيمت كالا را به سازنده بپردازد

ايـن انتقـال   . نامه، قابليت انتقـال دارد    نسبت به عايدي ضمانت   ترديدي نيست كه حق ذينفع      

منتقـل   (شخص ثالث و) انتقال دهنده ( بين ذينفع    قرار داد و براساس تشرقات قانوني     وسيلة  ه ب

بيشتر نظامهاي حقوقي، اين انتقال مستلزم رضـايت بانـك گشايـشگر           در. شودمنعقد مي ) اليه

شـده هـم پـس از     بانك يـاد .دن به بانك مذكور كافي است بلكه صرفاً اطلاع دا   ،نيست) ضامن(

نامـه را بـه ذينفـع پرداخـت     توانـد وجـه ضـمانت   اطلاع ملزم به چنين انتقالي خواهد بود و نمي    

تـأثيري در  ايـن  كـه  بـراي ايـن  نامـه   انتقال حق ذينفع نسبت به منافع ضمانت      . ]208، ص   5[كند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. proceeds
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 در ايـن كـه   چنـين انتقـالي اعـم از       .ز نيـست  خواه ندارد، مستلزم رضايت وي ني     وضعيت ضمانت 

].144-128صص،11؛204، ص 10[باشدبيني شده باشد يا خير، مجاز مينامه پيشضمانت

. آيد ميدستبهنامه از قواعد كلي حقوق مجوز انتقال حقوق ذينفع نسبت به عايدي ضمانت     

همة نظامهاي حقوقي است اصل قابليت انتقال حقوق مالي، از اصول مبتني برعقل ومورد قبول 

تواند درنتيجة اين حال همانند ساير حقوق مالي، اين حق نيز مي با.]44-43، ص12؛82ص،2[

. ]208، 90صص،5؛88،95، صص 2[توافق صريح طرفين انتقال ناپذير شود

تنهـايي و  توانـد بـه   نامه، مـي  لازم به ذكر است انتقال حقوق ذينفع نسبت به عايدي ضمانت          

. صورت گيردآنقرارداد پايه و يا همراه با حقوق ناشي از بدون 

آنچه درمورد انتقال حقوق ذينفـع نـسبت بـه عايـدي ضـمانتنامه گفتـه شـد، مـورد تأييـد                      

قرار گرفتـه  نيز) URDG(المللي مقررات يكنواخت اتاق بازرگاني بينكنوانسيون آنسيترال و

:رددا كنوانسيون آنسيترال اشعار مي10مادة .1است

2 انتقال عايدي:10 مادة «

نامـه يـا جـاي    گشايشگر توافق ديگـري در ضـمانت  / كه ذينفع و ضامنجز در مواردي-1

نامـه مـستحق آن   تواند هرگونه عايدي را كـه بـه موجـب ضـمانت    ديگر داشته باشند ذينفع مي 

.است، به شخص ديگري منتقل كند

پرداخـت اسـت، گـواهي انتقـال     گشايشگر يا شخص ديگري كه متعهـد بـه   /اگر ضامن-2

 صادره از ناحيه ذينفع را دريافت كـرده         7 مادة   2غيرقابل برگشت به شكل مقرر در پارگراف        

 اسـت از  كـرده را تاحـدي كـه پرداخـت       ) ضـامن (اليـه، متعهـد     باشد، پرداخت وجـه بـه منتقـل       

.»نامه بري خواهد كردوليت درقبال ضمانتؤمس

هـاي  نامـه المللـي بـراي ضـمانت   اخـت اتـاق بازرگـاني بـين     مقـررات يكنو 4پاراگراف دوم مادة    

:استذيل متن مادة مذكور به شرح . ييد كرده استأنيز ديدگاه مذكور را ت) URDG(عندالمطالبه

:4 مادة «

 صـراحتاً در  ايـن كـه  نامـه، قابـل انتقـال نيـست مگـر      حق ذينفع در مطالبـة وجـه ضـمانت      

. باشدبيني شدهنامه يا اصلاحيه آن پيشضمانت

نامـه  معذلك اين ماده برحق ذينفع نسبت به انتقال هرگونه عايدي كـه بـه موجـب ضـمانت                 

.»مستحق آن شده يا ممكن است بشود، تأثيري نخواهد داشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مورد انتقال منافع اعتبارنظام حقوقي مشابهي درنيز 5-114 مادة ،علاوه بر مقررات مذكور قانون متحدالشكل تجاري آمريكا. 1

].319، ص 9:ك.  ر[وجود آورده استهاسنادي تجاري و اعتبارنامه انتظاري ب
2. assignment of proceeds.
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شود خلاف كنوانسيون آنسيترال كه مـادة مـستقلي را بـه انتقـال منـافع                 ملاحظه مي  كهناچن

المللـي صـرفاً    رده است، قواعد اتاق بازرگاني بين     اختصاص داده و نظام حقوقي آن را نيز بيان ك         

نامـه جـز بـا توافـق      غيرقابل انتقال بودن حق مطالبة ضـمانت       (4برعدم تأثير پاراگراف اول مادة      

از ،   اسـت  ساير احكام مربوط به آن را بيـان نكـرده          و كردهنسبت به انتقال منافع اشاره      ) صريح

.]28، ص 13[ساس قانون حاكم تعيين شود اين مسائل را مسكوت گذاشته تا برااين رو

المللي نامه بانكي بين انتقال قهري وقانوني ضمانت-2-3
براساس قواعد كلي حقوق، دارايي شخص، شامل حقوق قراردادي وي،  پس از فوت به ورثـة                 

 اگر ذينفع شـخص حقـوقي باشـد، همـين حكـم      .]280، ص14؛235ص، 12[شود  او منتقل مي  

 يـا  ي آن پـس از پرداخـت ديـون بـين شـركا       داراي ـداشـت و  وجود خواهد ل آن درمورد انحلا 

الاصـول ايـن حكـم كلـي اعمـال          نامه نيز علـي   مورد ضمانت در.  آن تقسيم خواهد شد    ياعضا

حقـوق ناشـي از آن   نامه وشود و درصورت فوت ذينفع يا انحلال شخص حقوقي، ضمانت مي

المللـي  داري بـين از نظـر حقـوق بانك ـ  چنين مواردي رد. يابدبه قائم مقام قانوني وي انتقال مي      

،6[ذينفـع نيـست   مطالبـة شـخص غيـر       مقـام قـانوني،     نامه از ناحية قائم   مطالبه وجه ضمانت  

.نامه خواهد بود و بانك ملزم به پرداخت وجه درصورت تحقق مفاد ضمانت]111-110صص

ود، ممكـن اسـت مـسأله       ش ـهايي كه به نفـع دسـتگاههاي دولتـي صـادر مـي            درمورد ضمانت 

هـاي  براي مثال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايـران، ضـمانت    . جانشيني دولتها مطرح شود   

بسياري به نفع دستگاههاي دولتي ايران گشايش شده بود كه پس از پيـروزي انقـلاب، براسـاس       

كلـي جانـشيني   اصل . هاي مذكور دولت جديد ايران بودنامهاصل جانشيني دولتها، ذينفع ضمانت    

هاي ايران پذيرفته شـد  نامهدولت جديد به جاي دولت سابق در جريان دعاوي مربوط به ضمانت      

موارد خاصي به دلايل ديگري نظير عدم امكـان اجـراي قـرارداد پايـه     درهر چند   ].145ص  ،  15[

نامـه  تگرفتن اسـتقلال ضـمان    درنتيجه مسائل ناشي از انقلاب، محاكم و مراجع داوري با ناديده          

.1نامه دادند رأي به عدم استحقاق دولت جديد ايران براي مطالبه وجه ضمانت،بانكي

نامهمسأله مطالبه ضمانتاليه وجايگاه منتقل-2-4
شـود،  المللي از سوي ذينفع به شخص ديگري منتقل مـي       نامة بانكي بين  هنگامي كه يك ضمانت   

صـورت مجـرد، پرسـش      هداد پايه منتقل شود يا ب ـ      همراه با حقوق ناشي از قرار      اين كه اعم از   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]18؛17؛117ص ، 16 [: منابع مراجعه شوداينبراي ملاحظه پذيرش عملي اصل جانشيني دولت جديد ايران به دعاوي مذكور در.1
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 كه هم از نظر حقوقي وهم از لحاظ عملي حائز اهميـت مطرح استمهمي از جهت شيوة مطالبه  

صـورت  درتواند صرفاً با درخواست و    اليه مي پرسش مذكور اين است كه آيا منتقل      . باشدمي

تنظـيم كـرده اسـت،      ) ذينفـع اوليـه   (ه   دهند جاي انتقال هوي ب  اعلاميه كتبي تخلفي كه خود       نياز،

دهنـده و عنـداللزوم    مطالبه بايد با درخواسـت انتقـال  اين كه يا   كندنامه را مطالبه    وجه ضمانت 

 وي، صورت پذيرد؟وسيلهبهاعلاميه كتبي تخلف تنظيم شده 

نامه در فرض انتقال حق ذينفع نسبت به عايدي مطالبه ضمانت-2-4-1

ذينفـع نـسبت بـه عايـدي        دي كـه انتقـال محـدود بـه واگـذاري حـق            مـوار رسـد در  به نظر مي  

نامـه  اين توضيح حق مطالبة ضمانت   با. دهنده ضرورت دارد  نامه است، همكاري انتقال   ضمانت

بـدون  .  شرايط پرداخت طبق مفاد سند مذكور، محقق شـده باشـد           اين كه آيد مگر   وجود نمي هب

، ايـن شـروط   )عنداللزوم(تخلف از ناحية وي    درخواست پرداخت از سوي ذينفع و اعلام كتبي         

.  درنتيجه بانك ضامن ملزم به پرداخت وجه نخواهد بود،شوندمحقق نمي

نامـه،  كننـدة حقـوق ناشـي از ضـمانت         بايد توجه داشت هويت شخص اعمال      ،اينعلاوه بر 

خـت بـا     قابـل پردا   ايهنام ـخواه با ارائه ضـمانت     ضمانت هر چند . امري كاملاً تشريفاتي نيست   

 قبول اين خطر، تعريف شـده       اما،  شودميي خطر شديد   به پذيرفتن  صرف درخواست، حاضر  

 شـواهد وآگـاهي نـسبت بـه         ، وي معمولاً براساس قرائن    زيراگيرد؛  حساب شده صورت مي   و

نامه را به ضمانت) ذينفع(اش وضعيت ذينفع، اطمينان و يا حداقل انتظار دارد كه شريك تجاري    

دانـد  همچنين، وقتي ذينفع مـي    . هاي نادرست، وصول نخواهد كرد    علل واهي يا براساس انگيزه    

سـت، بـراي وصـول    خواه تعهدات خود در قرارداد پايه را به نحو درست انجـام داده ا         ضمانت

كه اعلاميه كتبي تخلف لازم اسـت، بـا احتيـاط عمـل              درمواردي خصوصبهنامه،  وجه ضمانت 

نامه را نيز وصول كند، غالباً امكـان حـل اختلافـات ورفـع       وجه ضمانت ذينفع   حتي اگر    .كندمي

حـال اگـر بپـذيريم كـه بـا انتقـال عايـدي             . خواه وجود دارد  مشكلات بين طرفين براي ضمانت    

نامـه اسـت، عـلاوه    اليه بدون كمك ذينفع اوليه قادر به وصول وجه ضمانت   نامه، منتقل مانتض

 عناصر  تماميخواه را نيز از     ، ضمانت  به سند قابل انتقال    و تبديل آن  نامه  ماهيت ضمانت تغيير  

دقـت ذينفـع   احتياط وا و هاليه معمولاً محدوديت   منتقل زيرا؛مزاياي فوق محروم خواهيم كرد    و

بـه   به اين ترتيب     .يابد افزايش مي  نامه احتمال وصول ضمانت   رواز اين ،وليه را نخواهد داشت   ا

نامـه را   اليه حق تسليم درخواست ووصول مبلغ ضمانت      اين قبيل موارد منتقل   رسد در نظر مي 
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) دهانتقـال دهن ـ  ( از ناحية ذينفع     بايدصورت نياز اعلامية كتبي تخلف،      دردارد، اما متن درخواست و    

 .]21؛ 20؛ 136، ص19[نوشته شود

نامـه از سـوي     بررسي روية قضايي كشورهاي اروپايي در مـورد مطالبـه وجـه ضـمانت             

حـوال  اگيـري بـه اوضـاع و      دهد كه محاكم اين كشورها در مقـام تـصميم         اليه، نشان مي  منتقل

رأي دادگـاه   . انـد اليه توجـه كـرده    جايگاه واقعي منتقل  محيط بر قضيه، از جمله قرارداد پايه و       

 نمونة بارز توجه محاكم به قرارداد پايه ونقش واقعـي           1984 مارس   12فدرال آلمان در تاريخ     

در راستاي اجـارة    بود كه   ي  انامهاين رأي مربوط به ضمانت    ].2030، ص   22[1اليه است منتقل

مه طبـق  ناوجه ضمانت. بودصادر شده ايران  با كاربري صنعتي دريطولاني مدت قطعه زمين   

 ذينفع اوليه با ارائه درخواست كتبي همراه بـا اعلاميـه كتبـي              عنوانبه»الف «مفاد آن، از ناحيه   

عنـوان بـه  نيـز    »ب«متعاقباً نام شخص    . خواه از قرارداد اجاره، قابل مطالبه بود      تخلف ضمانت 

 از ناحيـه  نامـه هـم   ضمانتقابل مطالبه بودنحتي نامه اضافه شده واليه به متن ضمانت   منتقل

توانـد  كـه چـه كـسي مـي       با اين حال، ايـن    . نيز در آن ذكر شده بود     » ب« و هم از ناحيه      »الف«

دادگاه . نامه مسكوت مانده بود   متن ضمانت خواه را صادر كند، در    گواهي كتبي تخلف ضمانت   

خـواه، مطالبـه وجـه      ، به لحـاظ حفـظ مـصالح ضـمانت         1977 نوامبر   30 در تاريخ    فرانكفورت،

.كـرد ) شـخص الـف  (نامه را منوط به ارائه اعلاميه تخلف صادره از ناحيه ذينفع اوليه             نتضما

كننـده   امـضا به عنوانرا» الف«، كهـ دادگاه فدرال آلمان با عنايت به قرارداد پايه      در نهايت اما  

 بنـابراين از ابتـدا ذينفـع        داد،نـشان مـي   »ب«نامه وكيل شـخص     قرارداد و ذينفع اوليه ضمانت    

اليه نـه تنهـا حـق     منتقلعنوانبه اعلام كرد شخص اخير   ـبوده است» ب«واقعي همين شخص 

توانـد اعلاميـه كتبـي تخلـف      را دارد بلكـه مـي   »الـف «نامه بدون همكاري      مطالبه وجه ضمانت  

.كندخواه را نيز خود صادر ضمانت

 لحـاظ نگرانـي از عـدم     بـه اندنامهاليه ضمانتها منتقلكلازم به ذكر است درمواردي كه بان  

كنند با گرفتن وكالتنامة بلاعـزل بـراي        نامه، سعي مي  همكاري ذينفع براي مطالبه وجه ضمانت     

به نظـر برخـي   . كنندنامه وصدور اعلاميه تخلف، جايگاه خود را مستحكم  مطالبة وجه ضمانت  

نامـه  اد ضـمانت  الملل، اگر قرار بر مطابقت دقيق مطالبه با مف ـ         حقوق تجارت بين   ناز نويسندگا 

 هدف از اعلاميه كتبي تخلف، ايجـاد مـانع اخلاقـي      زيرا،باشد، تدبير فوق نيز چاره ساز نيست      

رو صـدور اعلاميـه      از ايـن   .نامه از سوي ذينفع اصـلي اسـت       برسرراه مطالبة نارواي ضمانت   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.باشد معروف ميNJWاقع گزارش آراي محاكم آلمان است وبهلازم به ذكر است كه منبع مورد اشاره درو. 1
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نامـه  مفـاد ضـمانت   توانـد منطبـق بـر شـروط و        كتبي تخلف برمبناي وكالتنامه نيز نمي     

به عبارت ديگر، به نظـر حقوقـدانان مـذكور بـا لحـاظ هـدف                . ]432، ص 23؛  213، ص 5[باشد

. اعلاميه تخلف، مباشرت ذينفع اسمي در صدور آن شرط است

 برلـزوم صـوري     ،نظريـة فـوق   بـا تأييـد      دادگاه پاريس نيز     1988 سپتامبر   23رأي مورخ   

رابطـه بـا   ايـن رأي در . سـت  اكـرده خواه از قرارداد پايـه تأكيـد   نبودن اعلاميه تخلف ضمانت   

ذينفـع حقـوق خـود    .  بـود 1988 مـي  15 تا 1شد كه مدت اعتبار آن بين       ي صادر انامهضمانت

وصـول  اليـه در نامه را به بانك منتقل كرد و براي كمك به بانك منتقـل نسبت به منافع ضمانت  

ريخ ارسال آن  تا،براي بانك ارسال كردو نامه، درخواست مطالبه را نيز تنظيم وجه ضمانت

دادگاه استيناف پاريس چنين رفتاري را صوري ومتقلبانـه         .  بود 1988 مي   1در پست   وسيلهبه

دادگاه مذكور اعلام كرد كه مطالبـه  همچنين . نامه داددانست و رأي به عدم تحقق مفاد ضمانت 

در مـتن  شود، زيرا نامه مياليه به شيوة فوق،  منجر به تغيير شديد مفاد ضمانت          شخص منتقل 

دهنـده  كه عملكرد انتقـال   انتقال نيست، درحالي  نويسي و نامه قيد شده بود كه قابل ظهر      ضمانت

.]156، ص 24[انتقال تبديل كرده بود قابل ظهرنويسي ويواقع آن را به سنداليه درو منتقل

فرض انتقال قرارداد پايهنامه در مطالبة ضمانت-2-4-2

جايگزين طرف قبلي قرارداد شود و      شخص جديد،  يعني قرارداد پايه     گفته شد، انتقال   ن كه اچن

يـك قـرارداد   بـراي مثـال در  .  و تعهداتش را نيز به عهده گيرد     ه آورد دستبههمة حقوق او را     

كند كه حق تسلم كالا وتعهد پرداخت ثمـن      بيع، خريدار، قرارداد را به خريدار جديدي منتقل مي        

كت يا شركت ساختماني، قـرارداد را بـه شـر   خريدار اول دارد ورا به همان ترتيب مقرر براي     

. مبلغ مندرج در قرارداد را دريافت كنـد عهده گيرد وه را بطرحكند تا ساخت ديگري واگذار مي  

اي ه ـدرمثال(الملل، اين شيوة انتقال قرارداد نيازمند توافق با طرف مقابـل        حقوق تجارت بين  در

تـشريفات آن  و معمولاً قابليت يا عدم قابليت انتقال قـرارداد و      است) فوق فروشنده يا كارفرما   

.شوداي درمتن قراردادها مشخص مي طي مادهنيز

وضـع ذينفـع و    خـواه قـرارداد پايـه را بـه شـخص ديگـري واگـذار كنـد، در                 اگر ضـمانت  

در طـور مـستقيم حـق يـا تعهـدي         هخـواه ب ـ   ضمانت زيراشود،  نامه تغييري ايجاد نمي   ضمانت

نامـة  نامة اصلي ندارد، بلكه تعهد او در تضمين متقـابلي كـه در قبـال صـدور ضـمانت       نتضما

نامـه، تـضمين اجـراي    عـلاوه بـراين هـدف ضـمانت    . شوددهد، مشخص مياصلي به بانك مي  

البتـه درايـن    .  صرفاً متعهد تغيير يافته است     ،مفاد آن بدون تغيير   صحيح قرارداد پايه است كه      
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اليـه قـرارداد پايـه    خواه نيـز بـه منتقـل   نتقال قرارداد پايه، جايگاه ضمانت   فرض معمولاً هنگام ا   

 به علت تـضمين متقـابلي كـه داده        همچناندهنده  صورت انتقال  درغيراين زيرا،شودواگذار مي 

].319، ص 9[ خواهد بودؤولاست، درمقابل بانك مس

قـال دهـد، وضـع متفـاوتي     نامه، قرارداد پايه را به شخص جديدي انت     اما اگر ذينفع ضمانت   

اليه معمـولاً قـصد دارنـد كـه بـا انتقـال        دهنده ومنتقل دراين فرض،  انتقال   . وجود خواهد آمد  به

داشـته  نامـه را نيـز  قرارداد پايه، شخص اخيرالذكر حق اسـتفاده از حقـوق ناشـي از ضـمانت       

 واگذار شود كـه ايـن   صراحتاً به ذينفع جديدبايد نامه رو جايگاه ذينفع در ضمانت    از اين . باشد

نامه مفاد ضمانت بديهي است كه تغيير در.نامه خواهد بودمفاد ضمانت خود مستلزم تغيير در   

 رضـايت ضـامن از ايـن جهـت       .ميـسر اسـت   خواه  بانك ضامن و ضمانت    رضايت   درصورتي

نامه بايد از سوي وي صورت باشد و اصلاح ضمانت  نامه مي ضروري است كه متعهد ضمانت    

از طرفـي  .  طبيعي است درصورت عدم رضايت، چنين تغييـري را اعمـال نخواهـد كـرد               ،پذيرد

نامه تضمين متقابل وي، ضمانتي خواه و به اتكا  بانك به درخواست ضمانت    اين كه باتوجه به   

.وي را كسب خواهد كردرا گشايش كرده است، براي انجام هرگونه تغيير، نظر

ايـد ضـمن رضـايت وي بـه انتقـال قـرارداد پايـه        خـواه راب  با وجود اين، رضايت ضمانت   

تواند به تغيير ذينفـع بـه لحـاظ انتقـال           بانك نيز جز در شرايط استثنايي نمي      . مفروض دانست 

خواه تـأثيري    اعتباري بانك درمقابل ضمانت    خطر اين تغيير بر     زيرا،  كندقرارداد پايه اعتراض    

].214، ص5[ندارد

ــل  ــه، پــس از رضــايت اشــخاص مــذكور، منتق ــرارداد پاي ــه ق ــد الي در جايگــاه ذينفــع جدي

قادر به اعمال حقوق خود بدون همكـاري انتقـال دهنـده يـا            او  .نامه قرار خواهد گرفت   ضمانت

 همكاري شخص اخير به لحاظ نداشتن ارتباط بـا قـرارداد   آن كهضمن  ذينفع اوليه خواهد بود   

.]214، ص5[پايه، ديگر مفهومي نخواهدداشت

1نامه بانكيمانتض توثيق -3

توثيـق ايـن سـند،    . هاي بانكي امري رايج اسـت نامهالمللي، توثيق ضمانت درعرصة تجارت بين  

. گيـرد عمدتاً با هدف تحصيل اعتبار و منابع مالي لازم براي اجراي قرارداد پايـه صـورت مـي           

منظـور تـأمين   هب-كه اغلب خريدار يا كارفرماي قرارداد پايه است-نامهمعمولاً ذينفع ضمانت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. pledge of bank guarantee



1386، تابستان2، شمارة 11دورة  فصلنامه مدرس علوم انساني

121

 تـضمين بازپرداخـت     بـه عنـوان   نامـه را    منابع مالي لازم براي اجراي قرارداد مذكور، ضمانت       

المللي امروزه توثيـق  عرف تجاري بين  در آن كه با  . دهدميتسهيلات اعتباري وثيقه بانك قرار    

نوز بحث   ه ،آنمورد نظام حقوقي حاكم بر    نامة بانكي چندان غيرمعمول نيست، اما در      ضمانت

.نيز دكترين صورت نگرفته استروية قضايي وتجاري وقابل توجهي در

المللي و كنوانـسيون آنـسيترال هـم ايـن موضـوع را مـسكوت               مقررات اتاق بازرگاني بين   

نيـز  نامه بانكي هنگام تدوين اين مقررات و شايد علت آن رايج نبودن توثيق ضمانت       .اندگذارده

. در خصوص موضوع بوده استشدت اختلاف نظامهاي حقوقي

المللـي،  رسد نظام حقوقي توثيق ضمانت نامة بانكي بـين      باتوجه به مطالب فوق، به نظر مي      

نظام حقوقي برخي از كشورها نظير آلمان، فرانسه و هلنـد،          .به قانون حاكم برآن بستگي دارد     

 درصـورت تحقـق   ادر ايـن نظامه ـ .داننـد نامه را قابل توثيق از سوي ذينفـع مـي       منافع ضمانت 

 از سوي وثيقـه گيرنـده هماننـد فـرض انتقـال حقـوق ذينفـع             نامهشرايط، مطالبة وجه ضمانت   

نامـه،  نيـاز بـه    و وثيقه گيرنده بـراي مطالبـه وجـه ضـمانت       نامه است نسبت به منافع ضمانت   

 ].215، ص 5 [همكاري ذينفع اسمي دارد

رويـة  هاي بانكي مورد بحث قرار نگرفته و      نامهادبيات حقوقي ايران، موضوع توثيق ضمانت     در

 حاكم برآن ناگزير بايـد  يرو براي تعيين نظام حقوق   از اين . اين مورد مشخص نيست   قضايي نيز در  

.كردبرخي مواد قانون تجارت مراجعه به مقررات قانون مدني درخصوص عقد رهن و

نيـز ذكـر   ن راقـبض آ قانون مدني در زمرة شرايط صحت رهن، عين بودن مورد رهـن و 

مال مرهون بايد عين معين باشد ورهـن ديـن و   «: قانون مدني774براساس مادة . كرده است

.»منفعت باطل است

باتوجه به مادة مذكور، مسأله قابليت توثيق اسناد تجاري و اسـنادي كـه ارزش اعتبـاري                  

].1، ص 27؛55 ص   ،26؛108-106ص  ،  25[اي فراواني قرارگرفته اسـت    هث، موضوع بح  دارند

وجـه  اسـناد در ونـام شـركتها  برخي از استادان حقوق، وثيقه گذاردن اسنادي نظير سهام بي  

قـبض اسـناد    است كه انتقال و   ارزش موضوع آنها چنان باعين سند مخلوط شده       «حامل را كه    

، امـا توثيـق   داننـد مـي صـحيح  ، ]240ص، 28[»به منزلة انتقال و قبض اموال موضوع آنهاسـت       

ناد تجاري با نام را كه عرفـاً بـين سـند و موضـوع آن يگـانگي وجـود نـدارد، باطـل              سهام اس 

 قـانون  774برخي ديگر از نويسندگان حقـوق، بـه اسـتناد مـادة           . ]241-240ص،  28[اندشمرده

.]108-106 ص ،5[دانندمدني، توثيق اسناد تجاري را درهرحال باطل مي
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،هاي بـانكي نيـز ممكـن نيـست        نامهانتبديهي است برمبناي ديدگاههاي مذكور توثيق ضم      

نامه بانكي بسياري از امتيازات اسناد تجاري را نـدارد واگـر قـرار باشـد قابليـت                ضمانت زيرا

دتـوان گفـت درنظـر عـرف، عـين سـن            سـنجيده شـود، هرگـز نمـي        توثيق اسناد برمعيار فوق   

. داردنامه،  با ارزش موضوع آن وحدت ضمانت

، توثيق اسناد تجاري را از شمول مقررات مربـوط بـه رهـن در              بعضي ديگر از حقوقدانان   

جملـه قراردادهـاي    قـانون مـذكور و از  10را مـصداق مـادة   قانون مـدني خـارج سـاخته وآن      

اگـر ايـن ديـدگاه    . ]106ص ، 25: هردو منبع نقل از    ؛442ص،30؛23ص،29[دانندخصوصي مي 

تـوان  المللـي را نيـز مـي       بـانكي بـين    نامـة ، توثيق ضمانت  پذيرفته شود مورد اسناد تجاري    در

 اصـل آزادي  آن كـه خـصوص بـه  قانون مدني تلقي وآن را صـحيح دانـست؛    10مصداق مادة   

اما ديدگاه مـذكور ازطـرف     . داردالملل قوت و وسعت بيشتري      قراردادها، درحقوق تجارت بين   

با ) سناد تجاريتوثيق ا(برخي ديگر از نويسندگان حقوق تجارت به لحاظ مغايرت اين قرارداد       

. ]106ص ، 25[ قانون مدني رد شده است774مقررات آمرة مادة 

نامـة  رسد اگر بخواهيم قرارداد توثيق اسناد تجاري و نيـز اسـنادي نظيـر ضـمانت       نظر مي به

اي جز بطـلان توثيـق عايـد      ، نتيجه كنيمالمللي را صرفاً در چارچوب قانون مدني تحليل         بانكي بين 

نامه و نيازهـاي اقتـصادي امـروز        هاي خاص ضمانت  يفي ناگزير بايد به ويژگ    از طر .نخواهد شد 

ا و  نكه ـاواردكنندگان عمدة كالا، بدون تأمين مالي از ناحيه ب        امروزه اغلب خريداران و   . كردتوجه  

 ناگزيرند تـضمين    و تسهيلات   اعتبار ،سسات مالي، قادر به فعاليت نيستند و براي تحصيل وام         ؤم

 قالب متداول براي دادن تضمين      همچنين. 1اختيار بانك قراردهند  رداخت آن، در  مناسب براي بازپ  

اگر قـرار باشـد براسـاس       ، عقد رهن است و    و تسهيلات  وام    پرداخت كننده  سساتؤما و نكهابه ب 

بـا  ) ملك يا عين معين ديگـر     ( قانون مدني عمل شود، وام گيرنده در تدارك مورد وثيقه            774مادة  

چنين وضعيتي بدون داشتن كمترين فايده اخلاقي يـا اقتـصادي،           . اهد شد رو خو ه  محدوديت روب 

 بانكـداري را نيـز از       آن كـه   ، ضـمن     ]545، ص 28 [المللـي خواهـد شـد     مانع تسهيل بازرگاني بين   

رو ضـرورت  ازايـن . خواهـد كـرد   دور  ـكه همان اعطاي اعتبار استـ حوزة اصلي عمليات خود  

 كوشـشي  ،م در نظام حقوقي كشور وجود دارد. ق 774ه ماده   كند تا زماني ك   اقتصادي ايجاب مي  

.راستاي يافتن توجيه قانوني براي توثيق اسناد تجاري واعتباري صورت گيرددر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با مشتريان خود  تحت عنوان عقود اسلامي  بلكه بانكها،پرداخت وام به مفهوم واقعي آن وجود ندارد،ايرانيدار بانكفعلينظام در . 1

مي شوند و در اجراي اين قراردادها مبالغي را به مشتري ... ، بيع، جعاله ووارد روابط قراردادي نظير مشاركت، اجاره به شرط تمليك

.كنند وثيقة ملكي اخذ مي،)در واقع مشتريان(  خودشركا و طرفهاي قراردادياز جالب اينكه بانكها با اين وصف نيز پرداخت مي كنند
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 قـانون مـدني و نيـز دقـت در مقـررات      774رسد با تأمل در مباني حقوقي مادة    به نظر مي  

ه نظم عمومي خـارج دانـست؛   عداد قواعد مربوط بتوان مادة موصوف را ازقانون تجارت، مي

كـه قانونگـذار   -كاررفتـه  ه ب ـ»باطـل اسـت  « و »بايد« در ظاهر اين ماده، عباراتي نظير هر چند

تـوان در تحليـل   رسد مـي اما به نظر مي-كندمعمولاً براي بيان قواعد آمره از آنها استفاده مي

. اين ماده از چارچوب عبارات ظاهري خارج شد

واعد مربوط به نظم عمومي اين است كه نقض آنها موجـب اخـلال در               دانيم خصيصه ق  مي

رو، قانونگـذار توافـق    ازايـن ،شـود  جامعه مـي …ون اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و ؤيكي از ش  

 قانون مدني چنـين وضـعيتي وجـود    774درمورد مادة  .خلاف اين قواعد را ممنوع كرده است      

انـد، قانونگـذار بـه       اسـتادان حقـوق اظهـار كـرده        گونه كه يكي از   رسد همان ندارد وبه نظر مي   

پيروي از شهرت فقهي نظرية لزوم عين معين بودن مورد رهن، اين ماده را به گونـة مقـررات                   

مبناي نظر مشهور فقها مبني بر بطلان رهن غيرعين         . ]544-543، ص 28[آمره انشا كرده است   

كور قـبض منفعـت يـا ديـن ممكـن       به نظر فقهاي مـذ زيرامعين، لزوم قبض مال مرهونه است؛   

لزوم قبض مال مرهونه نيز بـه نوبـة خـود از آيـة شـريفة      . ]447 ص ،32؛66 ص ،31[نيست

.  استنباط شده است1»فرهان مقبوضه«

انـد درمقابل نظر مشهور، بسياري از فقهاي بزرگ، رهن غيرعين معين را محتمـل دانـسته              

توان از آية شريفة مـذكور اسـتنباط        ز فقها نمي  اين دسته ا  اعتقاد   به .]48 ص ،33؛66 ص   ،31[

هرحال باتوجه به شهرت قائلين به جـواز رهـن          هب. 2كرد كه قبض شرط صحت عقد رهن است       

م از مسلمات فقهي نيست كه نتـوان خـلاف    . ق 774توان فهميد كه حكم مادة      غيرعين معين، مي  

. كردآن را توافق 

 لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قـانون تجـارت     115 و 114علاوه براين، قانونگذار در مواد      

كه مسلماً سـهام  ، توثيق سهام با نام شركت سهامي را اجازه داده است، درحالي1347مصوب  

اعراض اي دال بر  تواند قرنيه مواد مذكور نيز مي   . توان عين معين به حساب آورد     با نام را نمي   

 به طور منطقي، اگـر قانونگـذار        زيرا،قي شود  قانون مدني تل   774قانونگذار از آمره بودن مادة      

آمـره و   را  چنان براي نظم و منفعت جامعه مهـم بدانـد كـه در زمـرة قواعـد                  يرعايت حكم 

. كندناپذير قلمداد كند، خود نيز بدان پايبند بوده و در جاي ديگر از آن عدول نميتخلف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.283 قرآن مجيد، سورة بقره، آيه .1

فايـده و تكـراري   بي سبب زيرا،دانندقبض براي صحت عقد رهن را مغاير اين آية شريفه مي        برخي از فقها حتي شرط دانستن       . 2

.]27 ص ،34[: براي ملاحظه منابع رجوع كنيد به.شودمي) هضبوقم(قول خداوند متعال ودن ب
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ها توثيـق سـهام   تز مـد المللـي و عـرف عـام جامعـه ني ـ    عرف خاص بانكداري داخلي و بين     

.1روية قضايي نيز متعرض مغايرت آن با قانون نشده استشركتها را پذيرفته و
  قانون مدني از زمـرة    774توان ضمن حذف مادة     رسد باتوجه به مطالب فوق، مي     به نظر مي  

حتي اگـر ايـن نتيجـه       . كردمقررات آمره، به صحت توثيق اسناد تجاري و نيز اسناد مشابه حكم             

774توان گفت قانونگذار در وضع مقررات قـانون تجـارت از مـادة               پذيرفته نشود، حداقل مي    نيز
اي را در  هاي ديگـر نظيـر ضـمان، نظـام دوگانـه          همانند برخي زمينه  قانون مدني فاصله گرفته و    

امور مدني نظام عـام قـانون مـدني حكومـت دارد و             به اين ترتيب در    .حقوق ما ايجاد كرده است    
115 و 114 اسـت كـه از روح مـواد    كـرده  تجارتي، قانونگذار نظـام جديـدي را حـاكم           درعمليات

2مـادة   » 7«نامه بانكي با توجه به بنـد        از طرفي ضمانت  . شود استنباط مي  1347ت مصوب .ق.ا.ل

،35 [زمرة عمليات تجـاري اسـت     قانون تجارت و برخي ديگر از مقررات مربوط به بانكداري در          
.القاعده بايد تابع نظام حقوقي قانون تجارت تلقي شودز جهت توثيق، عليبنابراين ا. ]167ص 

گيرينتيجه-4
خواه در مقابل ذينفـع بـه موجـب    نامه بانكي به منظور تضمين تعهدات ضمانت  ضمانت هر چند 

 استقلال آن از قرارداد مذكور باعث طرح مباحثي در رابطـه         اماشود،  قرارداد پايه، گشايش مي   
بـا  . ن يا عدم امكان واگذاري به شخص ثالث و نيز قابليت توثيق ايـن سـند شـده اسـت                   با امكا 

 با توافق طـرفين  ،رسد اولاً  به نظر مي   ،هاي حقوقي موجود  المللي و نيز تحليل   توجه به عرف بين   

ينفـع فقـط    ذدر صورت عـدم توافـق،       ،   ثانياً ؛نامه به هر مفهوم وجود دارد     امكان انتقال ضمانت  
 در  ، ثالثـاً  ؛نامه خواهد بود و نه انتقال خود سـند        قال حقوق و منافع خود در ضمانت      قادر به انت  

توثيـق  . ينفع اسمي خواهـد بـود  ذنامه، منوط به همكاري هر حال موضوع مطالبه وجه ضمانت     
-يرفته شده و در حقوق ايـران نيـز علـي   ذالمللي پنامه نيز در عرف بينحقوق ناشي از ضمانت   
ني به لزوم عين بودن مال مورد رهن، با كمك قواعـد حقـوق تجـارت و        رغم تصريح قانون مد   

.عرف و نيز با تحليل متفاوت مقررات قانون مدني در اين باب، قابل پذيرش است

منابع-5
نامـه بـانكي و آثـار آن        استقلال ضمانت «،نيا، مرتضي ي تفرشي، محمد و شهبازي    ايعيس] 1 [

.1382، 37، ش نامه مفيد، »المللدر تجارت بين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازجملـه رويـة    . پذيرنـد عنوان وثيقـه مـي    هبسياري از دستگاههاي دولتي وعمومي درمقابل اعطاء تسهيلات، سهام شركتها را ب           . 1

.جاري صندوقهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري در پرداخت تسهيلات برهمين مبنا استوار است
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،، چ ا، تهـران، نـشر يلـدا   دوره مقدماتي حقوق مدني ، امـوال و مالكيـت  ، كاتوزيان ، ناصر  ] 2 [

1374. 

.1373، تهران، انتشارات سمت،1چ ، )اسناد تجاري(حقوق تجارت ،اسكيني، ربيعا] 3 [

 .1374 ، تهران، انتشارات سمت، 1، چ2قواعد فقه، بخش مدني ،محقق داماد، سيدمصطفي] 4 [
 [5] Bertrams, R.I.V.F, Bank Guarantees in International Trade, 2nd ed., The 

Netherlands, Kluwer, 1996
 ، 4، ش   وكـلا مجلة كـانون   ،   »نامة بانكي بين المللي   ذينفع در ضمانت  «،نظافتيان، عبدالعلي ] 6 [

1369. 
 [7] Wood, Philip R, Comparative Law of Security and Guarantees, 1st ed., 

London, Sweet & Maxwell, 1995
 [8] A Concise Dictionary Of Law, 2nd ed., NewYork, Oxford University Press, 1990.
 [9] Wunnicke, Diane and Brooke, Standby and Commercial Letter of Credit, 2nd

Ed, USA, Wiley Law Publications, 1996
 [10] Dalloz, 1990, Somm. 
 [11] Moschner, M., Bernerkungen Zur Gestaltung Von Bankgarantien, Osterreich 

Bank-Archiv, 1983.
.1366، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 6چ، 1، جحقوق مدني،امامي، سيدحسن] 12 [

 [13] Goode, Roy; “Guide to The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, 
ICC Publications No. 510, 1993.

، تهران، شركت انتـشار،     2چ،  3، ج حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها    ،كاتوزيان، ناصر ] 14 [

1376. 

المللي ، تـأملاتي پـس      هاي تضميني در تجارت بين    نقش اعتبارنامه «،ريچاردجي دريس كول، ] 15 [

-مجلة حقوقي دفتر خدمات حقـوقي بـين     ، ترجمه محسن محبي،     » اسلامي ايران  از انقلاب 
.1363، 1ش ، المللي

 ايالـت   –نامة بانكي در روية ديـوان داوري دعـاوي ايـران            ضمانت«،،محسنمحبي] 16 [

 .1375 ، 20 ش  ،مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي، »متحده
 [17] Iran-United States Claims Tribunal Report, Cambridge, Grotius Publications 

Ltd.,Vol.5, 8, 14, 17,22, 23. 
 [18] Mark, P.Zimmett, Standby Letters of Credit in Iran Litigation, Two Hundred 

Problems in Search of a Solution, Law and Policy in International Business, 
T.16, 1984.

 [19] Westphalen, Craf Von, Die Bankgarantie Im Internationalen Handelsverkehr, 
2nd ed., Heidelberg, V.Recht Und Wirtschaft MBH, 1990. 

 [20] Dohm, J: Bankgarantien im internationalen Handel, Bern, No. 180, 1985.
 [21] Zahn/Eberding/Ehrlich, “Zalung Und Zahlungssicherung im Aussenhandel”, 
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6th ed., Berlin, No. 9/126, 1986.
 [22] Neue Jurissche Wochenschrift, Bonn, 1984.
 [23] Pabbruwe, H.J; Bankgarantie, 2nd ed., The Netherland (Deventer), Kluwer, 

1995.
 [24] Dalloz, 1989, Somm.
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